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 پیشگفتار ناشر: 

 

 به نام ایزد دانا که آغاز و انجام از آن اوست
 

 هرگز دل من زعلم محروم نشدددد 
 نگرم اکنون که به چشم عقل در می

 

 کم ماند زاسدرار که مفووم نشدد 
 معلومم شد که هیچ معلوم نشد

 
ای دانای بی همتا، ای بخشددندا ایی که ناخواسددته عرا فرمایی و هر نیازمندی را 

نیداز گردانی، مگر اینهده ندا یا بداشدددد و آن عندایدت را بده بدا گونده از بده عددالدت بی
دست دهد. در عرصه پیشرفت تهنولو ی در هزارا سوم، هنوز نیاز بر مرالعه کتاب  
در کنار اسددتفادا از منابع کامویوتری و اینترنت احسددا  می شددود. از این بابت 

هنگ کشدور قدمی هر  خوشدحالیم که می توانیم در هوت اعتلای علم، دانش و فر
 چند کوچک برداریم.

 
 و من الله التوفیق

 دکتر شمس الدین یوسفیان 

 مدیر مسئول انتشارات ارشدان
 

 

 





 این اثرِ مبنی بر مشاهدات واقعی را به 

 م ا فرشته آسمانی همسر ارجمندم 

 و تنها دختر عزیزم 

 کنم. هدیه می
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 ؟ خوش به حالت! از آن سوی دریا آمدی

 

 او را  ذهن واقع اسدت،  هنوب کشدور  ی که درزیبای از دیرباز فهر سدفر به هزیرا

فرصددت   و بخاطر گذشددتن از مرحله هوانیشددد   بازنشددسددته او  .ردکمشددلول می

گفتده    .دیددمحددودتر می  محددود و ،خود  هدای دیگرهمچون تواندایی  را،  مسدددافر 

همچون  به این سدب     .وهود داردای  ویژاو شدرای   امهانا   در این هزیرا  شدود  می

هدا،  و دیددن سدددواحدل، خیدابدان این هزیرا  مسدددافر  بده    ،خود  هموطندان  خیلی از

  .د نکمی  پررا  او   زندگی  شدلو  از برنامه  ایگوشده  ،مردم آن  حتیها وملازا  ،پاسدا ها

زندا    برای  های سنگینزندگی و هزینههای مربوط به نیازهای اولیه  ولی مشلولیت

  نددکخفده میدر نرفده  آرزو را بده مح  تولدد برای یدک معلم، این  بده ویژا    ،مدانددن

  دری  تصددورچنین    عمرِطول  چند    . هرکشدددبیرون می  مشددلولشاز ذهن  آن را و

ولی    ،درکمی  پاکهای اول  در ثانیه  آن را  ،نا امیدی  و  بودکوتاا او  سددرگردانِ  ذهنِ

به خود    دوبارارا   ذهن  وشدود  تولد  م  دوبارا  نددشدمی  که باعث  شدتوهود داعواملی  

  مشلول کند.

های آسدایش  قلهصدعود به   ترقی وآرزوی  های کرا زمین،  انسدان  همچون سدایر

نوادینه    اودر وهود    ،زندگی و تسدل  بر اوادا   بوترِو آرامش و رسدیدن به شدرای   
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  در کنار حس کنجهاوی، یک حرکت توقف ناپذیری را در  اسددتعداد. این  بود  شدددا

. بشدر هموارا در تلا  اسدت تا بداند، ببیند، حس کند،  کردا اسدتایجاد    بشدریت

پیشددرفت انسددان نسددبت به سددایر موهودا  هم    لذ  ببرد و بالآخرا زندگی کند.

 ست. ا این فرر  او مدیون

 پیش روها، تنوا راهی که در  برای صدعود به آن قله  اما برخلاف همنوعان خود

فق  و فق  به سددمت پایین حرکت   ،این پله برقی هم.  بودیک پله برقی    شددت،دا

ای با  پلهاز روی چنین    سدتبایمیاو د.  یکشدمی  تررا پایین و پایین  افرادد و رکمی

ا  به این وادع عاد  کرد   هم  شدوروندان. بیشدتر دسدت یابدتا به آرزوهای خود    دبرو

و طول این پله ثابت نیسدت   از طرفی  .داشدتنآرزویی فراتر از زندا ماندن ند بودند و

. به این ترتی   شددهای آن افزودا میپایین به تعداد پایه سدمت به طور پیوسدته از

شدد که در  ای تبدیل مینا خواسدته به پایه  ماند وثابت نمیزندگی    ازسدرحی  هیچ  

 د.رکاز نقاط با  دورتر میرا  افراد حال پایین رفتن است و

که دارند به   گذارند، باید با تمام قدرتیکسدانی که پای خود را روی این پله می

های تند و محهمی  گام،  های در حال سقوطخلاف حرکت پایه  . برسوی با  بدوند

حتی اگر کدارمندد و   نداپدایددار خواهندد شدددد.  مدانندد دیگران نقش زمینِ و ا ّ  بردارنددرا 

  ،ید پذیر ینمولی مسئولیت    باشید  پیشهسو  محترمی  مستخدم با سابقه دولت و یا

  را نخواهید داشت.استفادا از پله با  روندا حا 

یک سدددفر کوتاا حتی  های  برای تامین هزینه  عادی  در چنین شدددرایری، فردِ

ا  را تحمل  های پوسدیدادرد دندان  .نیازهای اولیه خود بگذرداز  باید  داخل کشدور  
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  کند و قاب معیوب عینک خود را نگودارد.

د،  ی چرخوارونه میاین معلم بازنشدسدته گاهی   به هر حال چرخ زندگی که برای

  و کدالبددرا بده شدددد  بده زمین کوبیدد    ای اومنتظراغیر  بده شدددهدل    روزدر یدک  

و دردهای آن و   بیماری  سدنگین  آثار  سدبک کردنبرای    را به درد آورد.  ا خانوادا

عنوان  ه  یدک سدددفر تفریحی را بد  ،هدادرمدان زخم  تجددیدد قوای روحی وبده منظور  

  تشخیص داد. ی مناس دارو

  دربا او تما  گرفت و مواددو  را   که یک موند  بود،  خودپس با دوسددت  

  هوا در  روزها  آن  در، و  بودماا فصدل پاییز  آخرین    میان گذاشدت. با توهه به اینهه

 از بندرهای کوچک ومملو  ساحلی    بسویرا  سفر    ،بود  ترکشور مناس   بنادر هنوبی

  .ندترهیح داد را زیبا ةآن هزیردر نوایت عبور به  وبزرگ 

دو خانوادا سده و .  ندراا افتاد  یک روز پاییزی به مقصدد هزیراصدبح  در  بالآخرا  

چند روزا را آغاز    یبود سدفر   خودشدخصدی  ماشدین    در  خانواداهر  که دو نفرا  

و   موند بود و در ماشین دوم   همراا همسر و دختر به  معلم باز نشسته  .کردند

  .بودند  همسر

و زحمت این سددفر بیشددتر بر دو     دبو  گروا  ریزموند  سددرپرسددت و برنامه

  خواهد بود. ا خانوادا ایشان و

  موند  شددند.ماشدین    اگزوزدر آغاز حرکت متوهه وهود مشدهل در وادعیت 

معلم  . ماشددین  اگزوز را تعمیر کردند  که رسددیدند،ی  اولین شددور بهدر مسددیر خود  
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روغن از   یک لیتر  ،که در دومین شدور مسدیر  ،روغن کم کردا بود  بازنشدسدته هم

و در کنار    ندوارد سدومین شدور مسدیر خود شدد  .ندبه آن اادافه کرد  نو  مرغوبش

بعنوان    ، غذایی راسدبز و زیبا  ید در فضدایرکی که از وسد  شدور عبور میاخانهرود

در واقع نزدیک ظور اسدت و این   متوهه شددند که  در پایانولی    ند.صدبحانه خورد

 .نه صبحانه نوار بود

های وسیعی  که میان نخلستان  ندشد  یوارد شور  عصر  عت سه و نیمتقریبا سا

های فرو  محصدو   محلی  نخلوای بلند در کنار دکه  . در آنجا زیرشدتدا  قرار

با یهی از دکه داران    تا کمی اسددتراحت کنند. فرصددتی هم یافتند تا  توقف کردند

ها شدیرا صدنعتی، اردا و . تقریبا همه دکهه باشدندداشدتاحوال پرسدی و گفتگویی  

خرمدای محلی بده شدددمدار  کده گرانترین    دیددنوعی خرمدا    فروختندد.انوا  خرمدا می

کل حقوق    ،را پرسید. اما متوهه شدآن    یک کیلویمعلم بازنشسته قیمت    رفت.می

عملیا    معلم بازنشدسدته که باشدد.  کیلو از این نو  خرما نمی  50قیمت  ماهیانه او 

 شود؟دانه خرما چقدر می پس هرپرسید؛  ،ریاای خوگرفته بود

  «فومید؟! ودشمگر می » :فروشندا ها خورد و با خندا گفت

  ؛«شودبله می»  :گفتبه آرامی معلم بازنشسته 

 .همین کار را کرد دکه دار .«یک مشت از این خرما را روی کفه ترازو بریز»

ترازوی    دکه دار قیمت را از روی صفحه  .دانه بود  15ی روی کفه ترازو  هاخرما

 .دیجیتالی خود خواند و اعلام کرد
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قیمت هر   و  ندتقسدیم کردمبلغ را بر تعداد خرما    ،شمعلم بازنشدسدته و دوسدت

 . به دست آوردندرا دانه خرما 

  مشدخص شدد،  چون با این حسداب،  .خوشدحال شددکمی  معلم بازنشدسدته  این بار  

از   دانه  هفدت هزار و پانصددددبه توان نزدیک  می  ،معلمیک ماهیدانه   با حقوق کاملِ

 خرید.را خرما  این نو 

 دلیلی برای گران بودن آن هم نداشت. فروشندا  نبود و   ایخوشمزااما خرمای  

  پسددر.  را آنجا بگذرانندند تا شدد  حرکت کردشددور بعدی  از آنجا به سددوی  

آن ش  سر سفرا شام   .شدند  اوش  مومان    و  ردکموند  در آن شور زندگی می

، نشدسدتند و شد  خوبی را در کنار  ندمفصدلی که خانوادا موند  تدارک دیدا بود

 هم گذراندند.

  .ند خارج شددبعدی    یبندر  شدور  مقصدده ب  منزل پسدر موند از   دومصدبح روز  

. ولی  ندمعروف بود عبور کردفرنگی  که به تولید گوهه  ی  از شددوردر مسددیر خود  

 فصل تولید گوهه محلی نبود. در آن هنگام چون .یافتندن در آن راای گوهههیچ 

معروف صدنعتی رسدیدند که تاسدیسدا  پتروشدیمی آن  به منرقه  در مسدیر خود  

سدمی پر  گوناگون  و از گازهای  . هوا بسدیار آلودا  اندچند کیلومتر سداحل را پرکردا

سر  همسخت شد.    ا برای افراد گرواددر آن محدو  نفس کشیدن  به طوری که  .بود

با مشدهل هدی روبرو شدد. برهوای بلند تاسدیسدا   که مشدهل ریه داشدت    معلم

  .کردا بودند ها منرقه را روشدن و گرم  های برجپتروشدیمی از دور معلوم بود و شدعله
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چندین کیلومتر هادا را کاملا آلودا کردا و عبور    ، هوایاین منرقه ساحلی صنعتی

  کند.از هادا آن سلامت سیستم تنفسی را به شهل هدی تودید می

هوت اسدتراحت و نوار خوردن وارد شدور و بدون توقف از آن منرقه دور شددند  

متوهه شددند که   و  ندبه سدوی سداحل رفت  اما به های مناطا شدوری  ندشددبعدی  

  ای هز ادامه دادن مسدیر نداشدتند.با این حال چارا .زیاد اسدتفاصدله سداحل از شدور  

بسدیار  ة سداحلی را  . هادندباا خود شددمتوهه اشدت  ندوقتی به هادا سداحلی آنجا رسدید

. وارد  یافتندباریک و پر از حفرا و دسدت انداز و سدرعتگیرهای مصدنوعی ادربه زن  

آب  پارک فاقد هرگونه امهانا  اولیه بود. این پارک   اما  .ندیک پارک سداحلی شدد

خوردند    خود را  نواربا سدقف تخری  شددا  بانی  که بود. زیر سدایوکاملا مترنداشدت و

  و کمی استراحت کردند.

  ،سدوییچ اینرسدی   ،در اثر ادربه بد  هنگام عبور از یک سدرعتگیر  ،روی این هادا

 .کرد خامو را  موند  ماشینِ

. راا نددافتداد  بزرگراا      ار از این هدادا و پنداا بردن بدهبده فهر فر  آنوداحدا       

تدا اینهده بده روسدددتدایی بندام   نددو بین روسدددتداهدای زیدادی چرخیدد  نددنیدافترا  خروهی  

به روسدتایی    احتمالی  بخاطر اهتناب از ورودمعلم بازنشدسدته گفت  .  ندهبراییل رسدید

نام این روسدتا   یم!نباید چارا اندیشدی ککه ممهن اسدت عزراییل نام داشدته باشدد  

باید حداقل به آخرین کشددتی   آنوا  از طرفید.  داهلوا  تر  هدی  آنوااواددا  را برای 

بود که در آنجا    .ند، زمان زیادی هم نداشددتندبرسددمیرود،  به هزیرا  که در آن روز  

  برای راهنمایی مسددیر کهموند   گوشددی  ا «  پیسددیسددتم »هی  ندمتوهه شددد
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و راا متصدل    ند.کرد. گوشدی راهنما را تلییر دادخوب عمل نمی  ند،کرداسدتفادا می

ی کده از بنددر  آنودا، امدا پدایدان راا و انتودای اتوبدان بود. راا  نددبده اتوبدان را پیددا کرد

  راا بندرناخواسدته  هدا شدد و را داشدتند  آن   و بررسدی امهانا  و اسدهلهقصدد دیدن  

  موند پسددر    البته  ند.را ادامه داد  در آن بودنیز  ه عبور به هزیرا  لبعدی که اسدده

بخداطر  ولی    توصدددیده کردا بود. را  رفتن بده بنددر بعددی ،بخداطر تفداو  در امهداندا 

بررسددی  را    امهانا  آن ابتدا  ندتلا  کرد  ،به هزیراآن بندر    کوتاهی مسدددیر آبی

  .نایل شدندتوفیا اهباری و به یک  ای از آب در آمدکه تلا  بیوودا. ندکن

. مسدتقیم به اسدهله کشدتی شددند  مقصدد  وارد بندر  چوار عصدر قبل از سداعت

مداشدددین را در   ،از مدامورین موهود و پس از گرفتن راهنمدایی  نددرفت  حمدل خودرو

که ماشدین    ند. از قبل تصدمیم گرفته بودندصدف صددور مجوز برای خروج قرار داد

را به  معلم بازنشددسددتهماشددین    تنوا  درپارکینگ شددورداری بندر بخوابد وموند   

 که همین هم شد.ند هزیرا انتقال ده

نزدیک شدد و   موند ، آقایی به ندشددسدوار کشدتی می  ندهنگامی که داشدت

 بود. های هزیراهتل یهی از داد که نوعی تبلیغ و بازاریابی برای اوکارتی را به 

وارد    .راا افتادسداحل بندر هدا شدد و به سدوی هزیرا  از  عصدر کشدتی    5سداعت  

شدد که هوا به خوب دیدا می  مبدأ  بندرِ  شدد. هنوز سداحلولی ز ل  عمیا    هایآب

 تاریهی گرایید. 

  شدد.نور ماا دیدا می  بازتاب  اثر  درشدهسدت امواج تنوا سدفیدی   و  شد  شدد

سدهو  را   هاصددای پروانهو    ،تشدهافرا میآب  سدرح آرام    ،ی شد تاریه  درکشدتی  
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های  . چرا سداخترا مرمئن میمسدافران خود    ،شدهسدت و از اسدتمرار حرکتمی

در تمام  نقاط مختلف روی سددرح آب توزیع شدددا بودند    که درشددناورهای دیگر  

چدادرهدای عشدددایری  نفتی هدای  فدانو  بیننددا را بده یدادندد.  دشدددهدا دیددا میهودت

  شوند.دشت پخش میسدرح  درها  معمو برای حفظ محدودا چراگااکه   ختاندامی

گویا    .ردکای بود که تشدابوی را با سدتارگان توزیع شددا در آسدمان تداعی میصدحنه

از هم تشدددهیدل  یهدایهر هزء این هودان مدانندد کدل کیودان از هزیرا   هددا 

و   شدمسدی سدیارا  در منظومه  کوهشدان،سدتارگان در  ها درکیوان،شدود.کوهشدانمی

  ،دیگر ولی با همهسدددتند  هدا  از هم به ظاهر  ها  هزیراهمچون   ،ها در اتمالهترون

دهند همانرور که منظومه را تشددهیل می  ، اسددیار  آورند.را بوهود می  مفوومیک  

 کیوان را. ها، سازند و کوهشانها، کوهشان را میستارا

حدال کده اهزای آن پراکنددا بده نظر   در عین ،دارد  عجیبی  داسدددتدان  هسدددتی

  دهدد.دیگر پیوندد مییهدارتبداط و همبسدددتگی محهم و حیداتی آنودا را بده  آیندد،  می

کندد و خروج یدک سدددیدارا از از اتم، اتم را بده یون تبددیدل میخروج یدک الهترون 

ریزد و توازن منظومه و بقای آن را تودید  منظومه شدمسدی، تعادل آن را به هم می

ای  های دیگر و تعادل سددیارابه الهتروناتم   یک  در یعنی تعادل الهترون  کند.می

به تعادل سددیارا  دیگر منظومه بسددتگی کامل    ،مانند زمین در منظومه شددمسددی

هدا و این  ، همدانرورکده این کشدددتیوهود داردکنش  آنودا برهمبین  یعنی    .دارد

 ها تنوا بههمه این چرا   خود در ارتباط هستند.  انهمنوع با  های توزیع شداهزیرا

به یهدیگر نیاز    برای اسددتمرار حیا   توانند روشددن بمانند. آنواکمک یهدیگر می

 ه دهد.تواند به حیا  خود ادامنمیهیچ یک از آنوا به تنوایی دارند و 
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 بر خلاف الهترونوا در اتم و سدیارا  در منظومه  هاها و هزیراکشدتی پس چرا

خواهند؟  را میچرا نابودی همدیگر    ؟کنند، گاهی به سدوی هم شدلیک میشدمسدی

انسددانیت   یک منظومه،در    ؟ آیا سددیارا ندترها عاقلها از این کشددتیآیا الهترون

 فاقد آن هستند؟ ی زمینیهادارند ولی هزیرا

به وسدددیلده عقدل بزرگتری هدایت    ،و سدددیدارا   هاالهترونرفتدار چون    یا اینهده

  ! ...؟هستند عقل کوچک بشریت تابعها ها و هزیراکشتی که حالیدر شود می

که هنگام عبور از  ستههمسر معلم بازنشهای  سرفهصدای  گاهی    ،در این میان

افهدار معلم    این،  دچدار نداراحتی شددددا بودهوا  بخداطر آلودگی   منرقده صدددنعتی،

چرا که این    .کرداز این خواب زیبا بیدار میریخت و او را به هم میرا   بازنشددسددته

 .ردکو او را ناراحت می بود از عزیزترین گلوی عالم برای معلم برخاسته هاسرفه

وادعیت   شدبیهرا ای  صدحنههای پراکندا شددا روی سدرح دریا  چرا چون  اما  

منظرا این    شدد.دیدا نمی، مرز بین دریا و آسدمان  آفریدا بود  ها در آسدمانسدتارا

 داشت. زیبا، در هر لحظه انسان را به فهر کردن وا می

نسدبت به دریا  هزیرا  این  .  شددندهزیرا نزدیک و نزدیهتر میمتراکم   هایچرا 

ی  پر نور   زیاد وهای  چرا بوسدیله  اما ،  اددمی  تشدهیلرا  ی  کوچهمحدودا خشدهی  

  .بودتبدیل شدا تاریک  یدر وس  دریا به نگینی درخشان ،شتکه دا

گذشدته بود.   شد   7  از سداعتکه ،  پولو گرفتهزیرا  در سداحل  ی  هنگامکشدتی  

 معلم بازنشدسدتهماشدین  همه افراد گروا سدوار  ها از کشدتی،  پس از تخلیه ماشدین
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به آنوا  . چون  ندحرکت کرد  ی هزیراشدور  منرقه  با احتیاط به سدوی مرکزو شددند.  

 شود.رانندگی به شهل دقیا رعایت می دراینجا قوانین راهنمایی و  ؛بودشدا گفته  

  که درشدورهای  ونجاریبنا  رفتارهایاز  خیلی    و  ،کردن  رانندگیبوق زدن، تند  

  داشت.هریمه  ، در این هزیرادیرسبه نظر می عادی آنوا

،  ، قبدل از ورود بده هزیرا یدا رزرو کردن هدایی در هتدل  هودت اهدارا کردن منزل

موندد  بدا شدددمدارا تلفن موهود  هدای  زم را انجدام دادا بود.  موندد  همداهنگی

با   تما  گرفت و  ،روی کار  تبلیلاتی که قبل از سدوار شددن در کشدتی گرفته بود

  ایشددان آدر  نقره محل  .دهماهنگ کرصدداح  آن کار  بود  ظاهرا  که   خانمی

با اسددتفادا از و ارسددال کردا بود و بر اسددا  آن    موند  خود را برای  اسددتقرار

. سداعت ندکردمسدیر خود را انتخاب می  برای ملاقا  با ایشدان  سدیسدتم مهان یاب

خانمی  و متوهه شددند که با    ندرسدیدمهان مورد نظر شد  بود وقتی به    8نزدیک  

  هایفپس از تعار  در حال معامله هسدتند.  اخلاقیبا شدخصدیت و خو     محترم،

برای مسدافران    ، یهی از نفرا  خود را به همراا سده نفر ازو معاملا  اولیه  معمول

ها برای بررسی هتل  موند  و دو نفر دیگر از خانمفرستاد.  پیشنوادی  هتل  دیدن  

خو     . خانمنددر ماشدین منتظر نتیجه ماندبا همسدر خود    معلم بازنشدسدتهو رفتند.  

  آنوارا به دفتر خود برد و با چای از    معلم بازنشدسدته و همسدر   ،با اصدرار  ،اخلاق

ترهیح دادند در    ،همسدر معلم بازنشدسدتهبیماری   بخاطر خسدتگی واما پذیرایی کرد.  

 . ماشین خود استراحت کنند

ای بقیه افراد گروا برگشدددتند و به اتفاق هم به منزل اهارا  ،چندد دقیقهاز پس  
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چوار تخت داشدت   بود و  یخانه کوچه  .رفتند  بودواقع شددا  مرکز شدور  خود که در  

که دوتای آنوا در اتاق پایین و دوتای دیگر در با ی اتاق در محیری نیمه بسددته 

  ،ا اسدت، متوهه شدد هیچ وقت خو  شدانس نبودکه   معلم بازنشدسدته.  شدتندقرار دا

شدددامی که از قبل آمادا کردا بودند    .ندباید پتوی خود را روی کف هال بگسدددترا

  ،طول کشیدا بود   ساعت13از    که بیشسفری  حاصل از  و بخاطر خستگی    ندخورد

از دو نفر    با این وهود  .دادندمیمومترین کاری بود که باید انجام  اسدتراحت کردن  

را یک گشددت کوتاهی    ،های اطرافدرخیابانبرای شددناسددایی اولیه منرقه،  آنوا  

 .انجام دادند

  ندتصمیم گرفت.  دومین روز سفر و اولین روز گروا در هزیرا طلو  کرد  خورشید

دیدن  هزیرا    احلوددددکل سد  . یعنی ازکنندروز سداحل گردی  آن  تا ظور  صدبح  از  

ولی    ندرا دید  هابومیبازار    سدداحل، تابلویبه از محل اقامت   در مسددیر خود  .ندکن

برنامه امروز عصددر  ،  گفتمعلم بازنشددسددته هنوز تعریل بود چون اول صددبح بود.  

باشد. بقیه هم پذیرفتند و به راا خود  ها  یعنی بازار بومیدیدن این بخش از منرقه 

 در سدداحل شددمالی هزیرا بازدید خود راای  از نقره  به سددوی سدداحل ادامه دادند.

های سددداعت یا در واقع بر خلاف چرخش عقربه  غرب  هوت  و در  ندشدددرو  کرد

  .ندحرکت خود را از سرگرفت

با قلاب بودند. رو    گیریماهی  را دیدند که مشدددلولخانمی    سددداحل دو  در

  ری از آب بیرون کشدیدند. ماهیسد. یک ماهی متوتماشدا کردند  راگرفتن آنوا  ماهی

کرد. دنبال اکسدیژن آب  تمام قدر  دهان خود را باز و بسدته میبا و    سدرعت زیادبا  
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 تدابش مسدددتقیمزیر  و  پر از نیترو ن  نبود. در هوای    هم  آبخود  حتی  بود ولی  

در واقع شددهار    کرد.داشددت با مرگ مبارزا میروی زمینی زبر و خشددن  خورشددید  

آسدددید  کردن و مداهی گرفتن بخداطر تفریح و خوشدددگدذرانی ظلم بده طبیعدت و  

گرفتن هان    گرفتن زندگی دلیل محهم و موهوی  زم دارد. آن اسدت.رسداندن به 

معلم بازنشسته با دیدن شرای  سختی که بر این    باشد.  مومتربه خاطر حفظ هانی  

 ماهی بد شدانس تحمیل شددا بود، پیش خود گفت هان دادن چقدر سدخت اسدت.

انسددان نیز موقع مرگ چه دردهایی را باید تحمل کند؟ هنگام کشددته شدددن چه 

چگونه ممهن    ،ها بر کودکانتحمیل این مصدددیبت ؟شدددرایری را باید تجربه کند

ی را یهادرد  غزا الآن چهکودکان  شدددود؟راسدددتی    توهیهاسدددت توسددد  قاتلین  

 توانند کشته شدن کودکان خود را ببینند؟میهای آنوا چگونه کشند؟ خانوادامی

بیاد قاتلینی  .  ا بوددر کنار دریایی عمیا در افهار خود غرق شددمعلم بازنشدسدته  

  در هلوی را  خلبانیچورا  گیرند.  که با خونسددردی هان هزاران کودک را میافتاد  

 شدوق و شدعف  اهسداد،  تهه تهه شددنصدحنه با مشداهدا  که  کرد،جسدم ت  خود

خصدومتی با او   چکه هیرا  کسدانی  زیبای  اهسداد    گیرد.او را فرا میوهود    پیروزی،

چه بسدا اگر   ، کهگیردکند. هان کسدانی را به بدترین شدهل میمتلاشدی می  نداشدتند

 کردند.کرد، در رفع نیازهای او دریغ نمیروی زمین آنوا را ملاقا  می

کند بیاد کسی افتاد که با فشار دادن یک شاسی کوچک، موشهی را پرتاب می

باشدد   برد. هر چه ارتفا  دود بیشدترو از بلند شددن دود از محل سدقوط آن لذ  می

های بیشدتری هانشددا ممهن اسدت زیر این دود بلند  چرا که لذ  آن بیشدتر اسدت. 
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  گرفته شدا باشد.

. به کردندمیحرکت بسددوی بخش غربی هزیرا  روی هادا سدداحلی    به آرامی

 در قدیم ا یام منرقه مسهونی بودا است.  ای رسیدندکهمنرقه

این  .  شددداز نقاط دور دیدا میکه   بودسدداخته شدددا   ایمجسددمهمنرقه  درآن        

به رو  هزیرا و  که درسدداحل  بود  فانو  به دسددت  داربال  از مردینمادی    ،تندیس

  .شددود گفته مینگوبان دریا نیز    ،این مجسددمهبه   .دیپایو دریا را میایسددتادا    دریا

  .بود   قدیمی مردم بومی هزیرا سداخته شدداباور براسدا  یک  این مجسدمه  ظاهرا  

کرد.  پیر زنی زنددگی می این منرقده، ای درکده درکلبده بومیدان هزیرا بداور داشدددتندد

ایسددتاد و با فانوسددی که در دسددت  این پیر زن فداکار هنگام شدد  کنار دریا می

  کرد.ها را راهنمایی میکشتی گرفتمی

  یهای بسدیار سدخت و تیز اسدت و لبه  ایصدخراسداحل در این مهان  هنس  

  نسددبتا کوچک،  یهاچاله  در  اما  .وآب دریا پایین رفته بود  اسددت  دارد. هنگام هزر

معلم بازنشددسددته با .  شدددا بودمقداری آب همراا تعدادی ماهی کوچک محبو   

زدندد و از محی  لدذ   بداهو ، روی این سددداحدل قددم میموندد    ،دوسدددت خود

  بدا نزدیدک شددددن بده چدالده یدا لمس کردن آب بردندد. موندد  متوهده شدددد کدهمی

ای بده از چدالدههدا  پریددن این مداهی  پرندد.هدا بده چدالده دیگری میموهود در آن، مداهی

ها احتما  نوعی تلا  برای برگشدتن به دریا  . این کار ماهیبودچاله دیگر دیدنی  

ریدن از پس از پرفت و هم خرا نمی حتی یک ماهیپر   هال  اسدت که   باشدد.

بعضددی از   و  ندآمدفرود میبلهه در چاله مجاور    .افتادمیروی خشددهی ن  آب چاله
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 ند.رسیدبه دریا میآنوا نوایتا 

پیوسدتند. پس از در این هنگام بقیه افراد گروا به موند  و معلم بازنشدسدته  

به پارک منظمی  .  ندو در کنار سداحل به راا خود ادامه داد  ندسدوار ماشدین شدد  آن

که بوفه خرید مواد غذایی و مرکزی برای اهارا دادن موتورسددیهلیت و   ندرسددید

  این کشتی  شد. شه کشتی دیدا می  این پارکدر پس    دارد.دوچرخه به مسافرین  

جز انبوهی  باکنون هم    بود.  به گل نشددسددتهدر این مهان    پیش  سددال  60  نزدیک

  ،بعلت داشددتن فاصددله از سدداحل   . البتهباقی نماندا بودآن    ازآهن زنگ زدا چیزی  

 آن را تماشا کردند.تنوا از دور 

توان از راا آنوا به میکه   شدتباز وهود داروز  هایی  چاادر این نقره از سداحل  

عمیا هسدتند بوسدیله یک تور آهنی  نسدبتا  بعضدی از آنوا که دهانه  آب دریا رسدید.  

در این هنگام گروهی از افراد که ظاهرا به شدهل تور سدیاحتی به   .بودبسدته شددا  

و برای تماشددای  شدده کشددتی به سددوی    هزیرا آمدا بودند در پارک پیادا شدددند

 ساحل آمدند.

پس از کمی اسدتراحت، راا خود    معلم بازنشدسدته و موند  همراا خانوادا خود

و همه چیز    .موارد از آنچه پیش رو داشتند آگاا نبودند. البته در بیشتر  دادندرا ادامه  

از   ند ودور بزنکامل  را    هزیرا  سداحل  سدتندخوامیبرای آنوا هدید بودا اسدت. آنوا  

. چورا خود را که از سداحل  ندشدد. به بخش هنوبی هزیرا نزدیک میببینند  نزدیک

شدناسدی هزیرا را در سدمت   ، مرکز بومچپ خود نگاا کردندسدمت   به  و  برگرداند

 همه افراد به چنین چیزهایی علاقه داشتند و دیدن از این مراکز  .ندچپ خود دید


